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سپهبد کیا و بهاییت
از چگونگی و میــزان ارتباطِ 
ســپهبد کیا با تشکیلات بهاییت، 
اطلاعِ دقیقی در دســت نیست؛ 
جز اینکه بــرادرِ وی )یحیی کیا( 
در نامــه ای که از ســوئد در باب 
قــراردادِ تجاری ایران و ســوئد، 
خطابِ به وی نوشــته، به نسبت 
فامیلــیِ خود با فضل الله نبیل که 
از بهاییان مطرح بود،  اشاره کرده 
است و همچنین مسافرتِ خودِ وی 
همراه با بدیع الزمان فروزان فر که 
فرزند شــیخ علی بشرویه ای و نوه 
ملاحسین بشرویه، ملقب به »باب 
البــاب« بود، به گنبد و گرگان در 
اردیبهشت ســال 1331ش ثبت 

شده است.258 
در آغاز سال 1334ش، حسین 
علاء، که یکــی از حامیانِ اصلی 
بهاییت در رژیم شاهنشاهی پهلوی 
زاهدی  فضــل الله  جایگزین  بود، 
شــد. در این ایام، سخنرانی های 
حجت الاســلام و المسلمین حاج 
شــیخ محمدتقی فلسفی)ره( در 
مسجد ســلطانی بازار تهران علیه 
بهاییت و حضور آنان در مصادر امور 
کشور، شور و هیجانی خاص در بین 
مردم ایجاد نمود، تا جایی که در 
تظاهراتی که در ماه مبارک رمضان 
صورت گرفت، تظاهرکنندگان برای 
تخریب حظیــره القدس بهاییان 
حرکت کردند و مردم متدین شیراز 
نیز، در تظاهراتی مشابه، به تخریب 
خانه محمدعلی باب، اقدام نمودند.
در این موقعیت، فردی به نام 
»شیخ محمدعلی واعظ جبروتی«، 
در نامه ای بــه محمدرضا پهلوی، 

نوشت :
»ســرتیپ کیا که از دوستان 
صمیمی اینجانب است، فرموده اند، 
فعلًا بــرای صــلاح مملکت نظر 
مبارک شاهنشــاه این اســت که 
مردم در مبارزه با بهایی ها سکوت 

اختیار کنند.«259 
که ایــن عبارات، اگر به نوعی 
نشانگر حمایت او از بهاییت نباشد، 
بیانگرِ مخالفتِ او با طردِ بهاییت از 
صحنه سیاسی و اجتماعی کشور 

تلقی می گردد.
البته در سال 1344ش، پس 

از دو سه سالی که وی از کار برکنار 
شــده و زندانی دوران صدارت علی 
امینی را پشــت سر گذاشته بود، در 
جریانِ عدم موفقیت خود در ملاقات 
با محمدرضــا پهلوی در نوشــهر، 
ســپهبد عبدالکریم ایادی، پزشک 
مخصوص شاه را که از ایادیِ دست 
اول تشــکیلات بهاییان بود، مقصر 

قلمداد کرد و گفت :
»سپهبد ایادی که با من خصومت 
و دشمنی دارد، عمداً در موقعی که 
اعلیحضرت همایونی ناراحت بودند 
و گرفتاری زیاد داشــتند، به عرض 
رســانید، که در آن موقع شاهنشاه 
وقت نداشتند و شرفیابی را به وقت 

دیگری موکول فرمودند.«260 
خصوصیات اخلاقی

دربــاره  1328ش،  ســال  در 
چگونگــی رفتار وی بــا یک راننده 

ارتــش، تصادف و پــس از به زمین 
خوردن، نامبرده را سوار همان جیپ 
کرده و به طرف اداره مربوطه حمل 
و ســپس خارج، معلوم نشده که به 
کجا برده اند. بلافاصله تلفوناً از بهداری 
شهربانی اطلاع داده شد که مصدوم 
را به بهداری محل]منتقل[ و بستری 
می باشــد. مأمورین جهت بازجویی 
و تعییــن هویت مصدوم به بهداری 
شهربانی مراجعه و پس از بازجویی 
معلوم می گردد که مشــارالیه به نام 
غلام فرزند یوســفعلی شغل کفاش 
می باشــد و نیز اظهار نموده که من 
در حین عبور تصادف و دیگر چیزی 

نفهمیدم.«262 
وجود این روحیه  پرخاشگرانه در 
وی، در 12 سال بعد، یعنی در سال 
1340ش نیز، در گزارشــی به شرح 

زیر، درج شده است :

یکــی دیگــر از خصوصیات 
اخلاقی وی، شجاعت در گفتار و 
صراحت لهجه اســت که در نامه  
او بــه محمدرضا پهلــوی کاملًا 

مشهود است :
»همان طــور که عده ای رجل 
خائــن، دور پدر شــما را احاطه 
نموده و دیوار آهنین اطراف ایشان 
کشــیده بودند، تا مانــع درک و 
دریافت حقایق و واقعیات شــود؛ 
اکنون هم چندتن درباری، مشابه 
همان عمل را نســبت به شــما 
مرتکب شــده و میان شاهنشاه و 
 ملت دیــوار غیرقابل  نفوذ احداث 

کرده اند.«264 
تأثیرپذیری شدید و انکارناپذیر 
از تربیت غربی و غربگرایی نیز یکی 
از دیگر خصیصه های بارز اوست : 

»اگر من دارای صفات خوبی 
باشــم، در نتیجه اقامت 12 ساله 
است.265...  آن کشور]ســوئد[  در 
متأسفانه تربیت کشورهای غربی 
در بین مردم، توســعه پیدا نکرده 
اســت؛ از این جهت خیلی عقب 

مانده ایم.«266 

* سپهبد کیا: »اگر من دارای صفات خوبی باشم، در نتیجه 
اقامت 12 ساله در کشور]سوئد[ است. ... متأسفانه تربیت 
کشورهای غربی در بین مردم، توسعه پیدا نکرده است؛ از 

این جهت خیلی عقب مانده ایم.«

* برادرِ سپهبد کیا )یحیی کیا( در نامه ای که از سوئد در باب قراردادِ تجاری ایران و سوئد
 خطابِ به وی نوشته، به نسبت فامیلیِ خود با فضل الله نبیل 

که از بهاییان مطرح بود،  اشاره کرده است.

نفت‌ایران‌انگلیس‌را‌نجات‌داد

حاجعلی کیا و سازمان کوک به روایت اسناد ساواک - 2۴

کامیون، گزارشــی تهیه گردید، که 
از خصلــت برتری طلبی افراطی وی 

حکایت داشت :
»جیپ مزبور از کوچه درب دار 
خارج و برای سبقت از کامیون بوق 
می زند، ولی راننده متوجه نشــده، 
که باعث عصبانیت افســر نامبرده 
می گردد و تا سه راه امین حضور او را 
تعقیب و در آنجا راننده را کتک کاری 
می نماید و نیز اهالی محل که از عمل 
مشارالیه احساساتشان تحریک شده 
و صورت مجلس تنظیم و به کلانتری 
تحویــل و اظهارات راننده را گواهی 

می نمایند.«261 
و این خصلت به میزانی بود که 
حتی عابرین پیاده نیز از آن مصون 

نبودند :
»یک نفــر غیرنظامی در حین 
عبور از این طرف خیابان به آن طرف، 
با جیپ شــماره 1295 به رانندگی 
سرهنگ کیا رئیس اداره امور مرزبانی 

*  در یادداشت های شخصی ناصرالدین شاه قاجار 
این گونه می خوانیم: »می خواهم به شمال مملکت 
بروم، سفیر انگلیس اعتراض می کند، می خواهم 

 به جنوب بروم، سفیر روس اعتراض می کند،
 ای مرده شور این مملکت را ببرد که شاه حق ندارد 

به شمال و جنوب مملکتش مسافرت نماید!«

* بعضي مورخان معتقدند سوخت موردنیاز ناوگان انگلیس در جنگ اول جهاني عمدتاً از طریق نفت ایران 
تامین مي شد و برخي دیگر مانند نویسنده کتاب Persian Oil  معتقدند نفت ایران در هر دو جنگ جهاني، 

نیروي دریایي انگلیس را نجات داد.

»در شب چهارشنبه 20/2/40 
تیمسار ســپهبد کیا به اتفاق خانم 
خــود و مهندس کیــا فرزندش به 
مهمانخانه مهرآباد می روند، در این 
رئیس تبلیغات  بزرگمهر  آقای  مورد 
ســابق به اتفاق چنــد نفر دیگر در 
مهمانخانه مزبــور در میز جداگانه 

نشسته بودند. 
آقای بزرگمهر شــروع به کنایه 
زدن و بدگویی به تیمسار کیا نموده، 
در نتیجه بین تیمســار و بزرگمهر 
گفت وگــوی لفظــی درمی گیرد و 
می گوینــد تیمســار ســپهبد کیا 
یک ســیلی بــه صــورت بزرگمهر 
می زند و ســپس مهمانخانه را ترک 

می نماید.«263 

۲نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

از دیگر  غرور و جاه طلبــی، 
خصوصیــات اخلاقــی و رفتاری 
اوســت که در گزارش ساواک با 
صراحت به آن اشــاره گردیده و 
نمونــه ی بازر آن نیز، پیشــنهاد 
نخست وزیری خود به محمدرضا 

پهلوی است :267
»سپهبد کیا اضافه نموده که 
اعلیحضرت فقط شــش ماه زمام 
امور کشــور را به دست مشارالیه 
بدهند و ملاحظه فرمایند که در 
عرض همین مدت کوتاه، چگونه 
کشــور را از چنگ مشــکلات و 
معضلات کنونی که بیشــتر آنها 
را دکتر امینی بــارآورده، نجات 

خواهد داد.«268 

: Persian Oil الول ساتون، نویسنده بریتانیایی کتاب

نقشه تقسیم ایران در قرارداد 1۹۰۷، قسمت شمالی در اختیار روس ها و قسمت جنوب شرقی در اختیار 
انگلیس و منطقه مرکزی تحت نظارت روس و انگلیس به صورت بی طرف اداره می شد.

با تشکیل کمیته امداد یهود رخ داد

کمک‌آمریکایی‌ها‌به‌یهودیان‌
در‌اوج‌قحطی

حضور میسیونرهای غربی در میان مردم؛ آنها با سوء استفاده از 
وضعیت به وجود آمده، ضمن اعطای کمک های مادی بهترین فرصت 

برای ترویج افکار خود را مغتنم شمردند.

قوای ژنرال دانسترویل در حال عبور از نزدیکی منجیل

امدادرسانی آمریکایی ها   به یهودیان
در 7 می   1918، آلبرت لوکاس58، دبیر کمیته مشترک توزیع 
کمک های آمریکایی ها برای صدمه دیدگان یهودی جنگ59، برای 
وزارت خارجه نامه ای نوشته و در آن از دو تلگرام دریافت شده از 

ایران نقل می کند. در تلگرام نخست از تهران آمده است: 
از پنجاه هزار یهودی مستمند ایرانی، پانزده هزار نفر گرسنه  اند، 

لطفاً کمک کنید. 
و در دیگری از همدان آمده است: 

قحطی وحشــتناک. به جامعه ما رحم کنید. لطفاً به ده هزار 
اسرائیلی بی نان کمک کنید. 

لوکاس درباره وضعیت یهودیان ایران از وزارت خارجه استعلام 
کرده بود.60 کالدول در واکنش به دســتور وزارت خارجه در 10 

می، در 13 می   پاسخ می  دهد: 
شمار یهودیان نیازمند در ایران را سی تا چهل هزار نفر می  توان 
برآورد کرد که احتمالاً بیست و پنج درصد آنها گرسنه هستند و 

نیاز مبرم به کمک دارند.61 
کالــدول در گزارشــی با تاریخ 18 ژوئــن1918  و با عنوان 
»کمک آمریکایی ها   برای یهودیان ایران« به توزیع 15000 دلار 
ارسال شده از سوی یهودیان آمریکا برای کمک به یهودیان ایران 

اشاره می  کند: 
افتخار دارم تأکید کنم، تلگرام شماره 60 وزارتخانه را با تاریخ 
29 مــی درباره یک کمیته امداد یهود دریافت کرده ام که پانزده 
هزار دلار اختصاص داده و به اینجانب برای هزینه این مبلغ اختیار 
داده اســت. در این رابطه مبلغ پانزده  هزار دلار یادشده به بانک 

شاهی ایران به نرخ شش و یک هشتم قران برای هر دلار، به طور 
تلگرافی فروخته شده است و هزینه تماس از آن کسر شده است. 
به این ترتیب رقم دقیق معادل این پانزده هزار دلار به قران نود 
و یک هزار و چهارصد و هفتاد و پنج قران است که در برگه حواله 

پیوست که از بانک مذکور اخذ شده، مشهود است. 
سپس کالدول به نحوه استفاده از این مبلغ می  پردازد: 

در اجرای دســتور تلگرافی یادشده، کمیته  ای پانزده نفره از 
یهودیان برجسته تهران تشکیل شد و کمیته امداد یهود سازمان 
یافت و این جانب مسئول آن شدم. در 5 ژوئن کار تبدیل پانزده 
هزار دلار یاد شده طبق رسید پیوست، انجام گرفت و به خداداد 

تحویل داده شــد که یک صرّاف تهرانی است و طبق مقررات از 
سوی کمیته یادشده به عنوان خزانه دار انتخاب شده است. از این 
پول، مبلغ ســی هزار قران در تهران هزینه شده و بقیه به نقاط 
نیازمندتر ایران ارسال گردیده است. از محل این سی هزار قران 
به حدود ششصد خانواده نیازمند در تهران کمک شده است.62 

در گزارشــی با تاریخ 7 ســپتامبر 1918، کالدول از انتقال 
10000 دلار دیگر گزارش می  کند: 

مفتخراً به اطلاع می رساند تلگرام شماره 74 با تاریخ 10 اوت 
1918 دریافت شــد. این تلگرام خبر از کمیته مشــترک توزیع 
فیلادلفیــا )که می  دانم نام دیگرش کمیته امداد یهودیان آمریکا 
است( می  دهد. این کمیته 10000 دلار در اختیار وزارت ]خارجه[ 
قرار داده است تا به یهودیان نیازمند ایران با امضاء و مسئولیت این 

جانب کمک شود. این اقدام در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت. 
کالدول درباره مصرف 15000 دلار نخست می  افزاید: 

معتقدم که این پول، خردمندانه و اقتصادی هزینه شده است 
و مقدار بســیار زیادی از آن صرف بهبود شــرایط بسیار ناگوار و 
بهار گذشــته شده است. کمیته امداد محلی یهودیان تهران که 
اینجانب، ریاست افتخاری آن را بر عهده دارم، مایل است مراتب 
ســپاس صادقانه خود را ابراز و قدردانی خود را از اعانه دهندگان 

اظهار دارد.63 
در گزارشی با تاریخ 25 نوامبر 1918، کالدول نحوه تبدیل و 

استفاده از این مبلغ را توضیح می  دهد: 

مایلم تلگرام شماره 29 خود را به تاریخ 31 اکتبر تأیید کنم 
که به وزارتخانه اطلاع می دهــد مبلغ ده هزار دلار فوق الذکر به 
حبیب الله اصفهانی فروخته شده است و به تقاضای وی وزارتخانه 
عین مبلغ را به حساب او در نشنال سیتی بنک نیویورک64 واریز 
نموده اســت... از این مبلغ، پنج هزارو ششصد و پنجاه تومان به 
کمیته محلی واگذار شــد. این کمیته از یهودیان برجسته تهران 
تشکیل شده اســت و هم  اکنون مشغول توزیع این مبلغ است، 
همانطور که پانزده هزار دلار اهدایی از سوی همین کمیته مشترک 

توزیع را در بهار گذشته توزیع کردند. 
کالدول در پایان می نویسد: 

یهودیان تهران مایلند مراتب بیشترین سپاس خود را به وزارت 
خارجه و نیز فرستندگان این وجوه به پاس لطف بزرگشان، ابراز 

دارند. بنده شخصاً می  افزایم که این وجوه به خوبی توزیع شده و 
مقدار قابل توجهی کالا را تأمین کرده است.65 

بالاخره در دسامبر 1919، کمیته توزیع مشترک مبلغ نهایی 
ده هــزار دلار را در اختیار وزارت خارجه قرار می  دهد تا به ایران 
انتقال یافته و برای کمک به یهودیان مستمند مورد استفاده قرار 

گیرد. کالدول این گونه گزارش می  کند: 
در رابطه با این توصیه ها، این مبلغ امروز با نرخ برابری 5 قران 
به ازای هر دلار به اینجا انتقال یافته اســت و امروز به وزارتخانه 
تلگراف کردم که این مبلغ را به شــرکت گارانتی تراســت66 در 
نیویورک به حســاب یگانگان واریز کنند. خریدار، یگانگان، یک 
شــرکت پارسی67 در اینجاست و با فروش خصوصی به آنها، من 
توانســته  ام دو هزار دلار بیش از مبلغی که بانک شاهی در اینجا 
پرداخت می کرد، دریافت کنم. به پیوســت نســخه ای از رسید 
دریافت شده از کمیته محلی توزیع یهودیان تهران که این وجه 

برای توزیع در میان فقرا به آن واگذار شده، آمده است.68
تنگنای مالی

پس از آغاز جنگ اوضاع مالی دولت ایران به ســرعت رو به 
وخامت گذاشت. کالدول در گزارشی با تاریخ 7 اکتبر 1914، از 

تأثیر جنگ بر منابع مالی دولت می  نویسد: 
ایــران از نظر مالی در وضعیت بدی اســت. جنگ اروپا تمام 
درآمدهای حاصل از عوارض صادرات و واردات را متوقف ساخته 
و می گویند دولت ورشکســت شده اســت. به هر حال به زودی 
 مجلسی که در آستانه تشکیل است راهی برای این مسئله خواهد 

یافت.69 
مجلس در 5 دسامبر 1914 تشکیل شد، ولی کاری از دستش 
برنمی  آمد. همان طور که در فصل دو اشــاره شــد، در 1 فوریه 
1915 روس ها   تبریز و انگلیســی ها   اهواز را اشغال کردند. دولت 
ایران که می  خواست حاکمیت خود را بر آذربایجان به رخ بکشد، 
قصد داشت ولیعهد را طبق رسم و سنت آن زمان به عنوان والی 
آذربایجان به تبریز اعزام دارد. دولت نتوانســت هزینه های   لازم 
برای اعزام ولیعهد را تأمین کند. کالدول در گزارشــی با تاریخ 7 
آوریل 1915 به نقل از روزنامه ارشاد 7 فوریه 1915 می  نویسد: 
مردم اصفهان حاضرند یک ســوم درآمد سال آینده را برای 

اعزام ولیعهد به عنوان حاکم آذربایجان به دولت بدهند، اما حاضر 
نیستند این وجه را به مسئولین بلژیکی خزانه داری بدهند. 

کالدول در همان گزارش به مقاله  ای در روزنامه کریســچن 
ساینس مانیتور70 به تاریخ 2 مارس 1915 اشاره دارد. این روزنامه 

به نقل از یک منبع ناشناس در لندن می  نویسد: 
البته ریشه مشــکلات در ایران مسئله بزرگ مالی است... تا 
جایی که به دولت مربوط است، قضیه فقط جمع آوری مالیات ها 
  نیست، بلکه مشکل بزرگتر هزینه کردن آن بعد از جمع آوری به 

صورت عادلانه است.
کالدول در توضیح این مقاله می  نویسد: »باید بیفزایم که درباره 
بی غرضی و درستی این اظهارات به طور کلی باید تردید کرد.«71 
مشکلات مالی دولت با آغاز جنگ بدتر نیز شد، زیرا بسیاری دیگر 

پول کاغذی قبول نمی  کردند. کالدول در گزارشــی با تاریخ 19 
می   1915، درست دو روز بعد از قتل کنسول روسیه در اصفهان، 
نگاهی می  اندازد به اوضاع اقتصادی و این که چرا پول کاغذی را 

دیگر در بازار نمی  پذیرند و نقره بسیار کمیاب شده است: 
با این که مجلس قانــون مورد نظر بانک انگلیس را تصویب 
کرده است که در آن نپذیرفتن پرداخت ها   به صورت اوراق بانکی 
جرم است و درباره ارزش کامل این اوراق مذاکره نمی توان کرد، 

طلا پیدا نمی شود، نقره هم بسیار کمیاب است. 
بــه همین خاطــر حتی برای ســفارتخانه ها هــم پرداخت 

هزینه هایشان مشکل است.72
پیشنهاد فروش یا به وثیقه گذاشتن جواهرات 

دولــت ایران محــروم از درآمد، حتی به ایــن فکر افتاد که 

جواهرات سلطنتی را بفروشد: »دولت ایران دارای مجموعه بزرگی 
از سنگ های با ارزش، بیش از همه مروارید و البته الماس، یاقوت، 
یاقوت کبود و زمرد است که ارزش آنها بالغ بر 30000000 دلار 

تخمین زده می  شود. 
ایرانی ها   امیدوارند کــه این جواهرات را در ایالات متحده به 
فروش برسانند. سخن از مالیات بر درآمد و نیز مالیات جنگی بر 
بسیاری از کالاها نیز هست.«73 اما دولت ایران این موضوع را به 
خاطر »توافق استمهال« با روسیه و بریتانیا در ژانویه 1915 که 
در ادامه بــه آن خواهیم پرداخت، بلافاصله دنبال نکرد. تا پاییز 
1915 روشن شده بود که »استمهال« و تقاضای همراه آن برای 
یک »کمیســیون مالی«، بعید است دولت ایران را نجات دهد و 
بــا آغاز یورش های   پیاپی روس هــا، دولت ایران بار دیگر به فکر 
اســتفاده از جواهرات ســلطنتی برای فرار از وضعیت بد مالی و 

تسلط روسیه و انگلیس افتاد. 
در 10 سپتامبر 1915، در آستانه نخستین مرحله از ورود قوای 

روسیه به انزلی، کالدول در تلگرامی چنین می نویسد: 

محرمانــه. دولت ایــران امید دارد فوراً وامــی به مبلغ ده تا 
بیســت میلیون دلار به دســت آورد. گفته می شــود شماری از 
قدرت هــای اروپایی درگیر جنگ تمایل خود را برای اعطای وام 
اعلام داشته اند. لکن دولت ایران ترجیح می دهد که این پول را از 
ایالات متحده آمریکا تهیه کند. دولت ایران دارای جواهراتی چون 
مروارید، الماس، زمرد و غیره اســت. صورت اخیر نشان می دهد 
که ارزش اقلام مشــابه آنها ســی وپنج  میلیون است. ایران مایل 
است این جواهرات را به عنوان وثیقه بگذارد و یا در صورت لزوم 
بفروشــد. موضوع، شایسته توجه جدی است و باید بی سر و صدا 
و محرمانه پی گیری شــود. دولت ایران می خواهد وزارت خارجه 
ضمن تلگرافی اعلام دارد آیا امکان پرداخت وام اعم از دولتی یا 

خصوصی وجود دارد.74

کالدول در گزارشی با تاریخ 18 ژوئن 
1۹18 و با عنوان »کمک آمریکایی ها   برای 

یهودیان ایران« به توزیع 15۰۰۰ دلار ارسال 
شده از سوی یهودیان آمریکا برای کمک 

به یهودیان ایران اشاره می  کند.

یک افسر انگلیسی 
در گزارشی با تاریخ 

۷ اکتبر 1۹1۴، از تأثیر 
جنگ بر منابع مالی 

دولت می  نویسد: 
ایران از نظر مالی در 
وضعیت بدی است. 

جنگ اروپا تمام 
درآمدهای حاصل 
از عوارض صادرات 
و واردات را متوقف 
ساخته و می گویند 
دولت ورشکست 

شده است.

پیش از آغاز
نگاهی به تاریخ معاصر نشــانگر آن اســت که پس از پایان جنگ های 
ایران و روس و نفوذ عناصر تشــکیلات فراماسونری به داخل ایران، از ماه 
اوت ســال 1907 میلادی برابر شهریور 1286 هجری شمسی، همراه با 
عهدنامه ای ننگین بین روسیه و امپراتوری بریتانیا )که اساسا مسئولان ایرانی 
از آن بی اطلاع بودند و پس از انعقاد به نظر آنها رسید!(، عملا نیروهای این 
دو کشور، سرزمین ما را به اشغال خود درآوردند. این محقق شدن آرزوی 
دیرین کانون های صهیونی برای تصرف ام القرای شیعه بود که روزگاری از 

زبان لرد کرزن )وزیر امور خارجه 
بریتانیا( گفته شد :

»...در حقیقت و واقع امر، ایران 
بایستی همیشه مقدرات و سرنوشت 
خویش را با کمک و مســاعدت ما 

تعیین نماید...«
این همــان فرمولــی بود که 
همواره در طــول نزدیک به 200 
ســال از ســوی همان کانون های 
صهیونــی به انحاء مختلف به اجرا 
درآمــد تا ایــران و ایرانی همواره 
در زیر سایه اشغالگران روز و شب 
بگذراند.  اشــغالی کــه زمانی به 
طور مستقیم و با لگدکوب کردن 
آب و خــاک این ملــک با عنوان 
اســتعمار کهنه صورت می گرفت 
)همچــون تجــاوز متفقیــن در 
جنگ جهانــی دوم(، زمان دیگر 
با حاکمیت بخشــیدن نوکران و 
دست نشانده های محلی )مانند رضا 
میرپنج و پسرش محمدرضا پهلوی( 
عنوان استعمار نو را برخود داشت 

و امروز نیز با نام اســتعمار فرانو از طریق رســانه های گسترده و فرقه های 
نوپدید، ســعی دارد تا عقول و اذهان را تســخیر نماید تا همواره استقلال 
و آزادی ایــن ملت را نابود کرده و اجــازه ندهند که بدون مصلحت آنان، 

اقدامی صورت گیرد. 
چنانچه حدود 150 سال پیش در یادداشت های شخصی ناصرالدین شاه 

قاجار اینگونه می خوانیم :
»می خواهم به شــمال مملکت بروم، سفیر انگلیس اعتراض می کند، 
می خواهم به جنوب بروم، ســفیر روس اعتراض می کند،  ای مرده شور این 
مملکت را ببرد که شــاه حق ندارد به شمال و جنوب مملکتش مسافرت 

نماید!«
به این ترتیب با قرارداد 1907، مملکت ایران توسط روسیه و بریتانیا 
به دو قســمت تحت نفوذ هریک از این دو امپراتوری )و البته یک بخش 

به اصطلاح بی طرف که آن هم تحت نفوذ عوامل انگلیســی و روسی بود( 
تقسیم شد و در واقع پیش از آغاز جنگ جهانی اول، نیروهای روسیه در 
خطه شمالی کشور و ارتش امپراتوری بریتانیا با عناوین مختلف در جنوب 

و مرکز ایران مستقر شده بودند. 
ژنــرال »جیمز مابرلی« در کتاب »عملیــات در ایران« درباره قرارداد 

1907 می نویسد :
»...بریتانیــا با انعقاد معاهده 1907 ، تمامی محبوبیت و نفوذی را که 

بیش از هرکشور خارجی دیگر در ایران داشت، از دست داد...«

اما پس از آغاز جنگ اول جهانی، با قرارداد 1915 آن منطقه بی طرف 
نیز از میان برداشته شد و سرزمین ایران به طور کامل به دو قسمت روسی 
و انگلیســی تقسیم گردید. قراردادی که علی رغم اعلام بی طرفی ایران در 

جنگ بسته شد و به کشور ایران تحمیل گردید.
جنگ جهانی اول یا جنگ جنگ ها 

به نظر مي رســد که اعلام بي طرفي ایــران تأثیر چنداني بر چگونگي 
مواجهه دول محارب در استفاده از موقعیت سوق الجیشي کشورمان نداشت. 
اندک زماني پس از شروع جنگ، واحدهایي از سربازان انگلیسي به همراه 
قواي هندي تحت امر خود از بحرین وارد آبادان شدند و این شهر را اشغال 
کردند. عمده ترین توجیه گســیل این نیروي نظامي، ضرورت محافظت از 
تأسیسات اســتخراج نفت در منطقه خوزستان بود. نیروهای انگلیسی به 
بهانه خرابکاری نظامیان عثماني و آلماني در امتداد خط لوله نفت در منطقه 

بدین ترتیب راه ورود کشتي هاي خلیج فارس به بنادر نفتي در ایران و عراق 
را مسدود کردند. بهانه انگلیسي ها براي تمرکز نیرو در خلیج فارس سد کردن 
راه نفوذ قواي عثماني و آلماني به این منطقه بود. در سال هاي جنگ اول 
جهاني، نفت براي انگلیسي ها یک ماده بسیار حیاتي براي تامین سوخت 
مورد نیاز کشتي هاي آنها محسوب می شد. بعضي مورخان معتقدند سوخت 
موردنیــاز ناوگان انگلیس در جنگ اول جهاني عمدتاً از طریق نفت ایران 
تامین مي شد و برخي دیگر مانند نویسنده کتاب Persian Oil معتقدند 

نفت ایران در هر دو جنگ جهاني، نیروي دریایي انگلیس را نجات داد. 
یعنی در ایران به گاه وقوع جنگ، صفحات شمالي و شمال غرب کشور 
زیر ســلطه قشون روس قرار داشــت. قواي روس در شهرهاي آذربایجان، 
اردبیل، قزوین و انزلي، حضور نامشروع داشتند و پس از عقد قرارداد 1915 
ایــن نیروها به فرماندهی ژنرال باراتــف از بندر انزلي تا اصفهان را میدان 
تاخت و تاز خــود قرار دادند. عثماني ها با حمایت آلمان از مرزهاي غرب 
کشور تا مرکز همدان پیش آمدند و از آنجا راهي قفقاز و مرزهاي روسیه 
شدند. واکنش متقابل روسیه چنان عثماني ها را به عقب راند که آذربایجان 

شرقي در بهمن 1293 به اشغال نظامیان روس درآمد.
مرحله اي از اشــغال کشور در حال شکل گیري بود و تهران و بسیاري 
دیگر از شهرها آبستن حوادث بودند. این مقاومت در مقابل پیشروی ارتش 
روسیه بوجود آمد اما روس هاي تزاري به فرماندهي ژنرال »باراتف« هسته 
مرکــزي مقاومت کمیته دفاع ملي را درهم کوبیدند و در مرداد 1294 تا 
پشــت دروازه هاي تهران جلو آمدند. پیشروي روس ها به سمت پایتخت 
موجــب مهاجرت عده اي از نمایندگان مجلس از تهران و تعطیلی مجلس 
شــد. احمدشاه درصدد انتقال پایتخت از تهران به اصفهان برآمد، وزیران 
مختار روس و انگلیس او را از اجراي این تصمیم بازداشــتند. روس ها به 
قزوین عقب نشــیني کردند. در این مدت رؤســاي دولت در تهران تحت 
فشــار بیگانگان مرتباً تغییر مي کردند. به طوري که در عرض یک ســال، 
بعد از اســتعفاي مســتوفي الممالک به ترتیب مشــیرالدوله، سعدالدوله، 
عین الدوله، مســتوفي الممالک، و عبدالحسین میرزا فرمانفرما به ریاست 
دولت منصوب شدند و سرانجام با استعفاي فرمانفرما در دي 1294 )ژانویه 
1916( احمدشاه، محمد ولي خان سپهدار تنکابني را با لقب سپهسالار به 

رئیس الوزرایي برگزید.

خوزســتان و اطراف آن نیروهاي خود را رهســپار اهواز نمودند و حتي تا 
مسجدسلیمان هم پیشروي کردند.

 احمدشــاه درست چهار روز پیش از شروع جنگ جهاني اول به سن 
قانوني رسید و تاجگذاري کرد. فرداي روز تاجگذاري، ناصرالملک خاک ایران 
را به قصد اروپا ترک کرد. آن موقع هیچ کس نفهمید که چرا نایب السلطنه 
ایران این طور با شــتاب از کشــور خارج مي شود. در آن زمان کشورهاي 
درگیر جنگ هر یک به شکلي مناطقي از خاک ایران را عرصه جولان خود 
قرار داده بودند. روس ها در شمال، عثماني ها در غرب، انگلیسي ها در جنوب 
و جنوب شــرقي و آلماني ها به طور پراکنده در مرکز ایران و نواحي دیگر 
فعالیت مي  کردند. فعالیت این نیروها در شهرهاي مختلف ایران در حالي 
جریان داشــت که دولت وقت ایران ـ کابینه مستوفي الممالک ـ بي طرفي 

خود را در جنگ در آبان 1293 اعلام کرده بود. 
یک  هفته پس از این اعلام، نیروي دریایي انگلیس که از مهرماه آن سال 
به خلیج فارس آمده بود، شــهر آبادان را به اشغال خود در آورد و حتي در 
بوشهر نیز قوایي را مستقر نمود. نیروهاي مشترک هندي ـ انگلیسي علاوه 
 بر این، جزیره کویتي بوبیان و آبهاي اروند رود را به اشغال خود در آورده و 


